
  

  زبان عربي 

  اضافي است. » 4«در گزينه » آنچه») / «4«و » 3«هاي  شود (رد گزينه تؤدي: منجر مي») / 2«ـ قد أثبتت: اثبات كرده است (رد گزينه » 1«گزينه  -1

  م ـ درس هفتم ـ ترجمه) (پورمهدي) (پايه يازده

كثيـراً مـن   ») / 4«و » 2«هـاي   كنـد (رد گزينـه   تجذب: جذب مي») / 4«و » 3«هاي  اش (رد گزينه ـ عماراتها الأثرية: بناهاي تاريخي» 1«گزينه  - 2

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس ششم ـ ترجمه)») 4«السائحين: بسياري از گردشگران (رد گزينه 

به علم: از تو چيزي بخواهم كه به  لي أسألك ما ليس») / 2«برم (رد گزينه  أعوذ: پناه مي») / 4«گفت: پروردگارا (رد گزينه ـ قال رب: » 3«گزينه  - 3
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ترجمه) ») 2«و » 1«هاي  آن دانشي ندارم (رد گزينه

هاي  شود (رد گزينه مي يفتحَ و يغلَق بِحنفيةٍ: با يك شير باز و بسته») / 4«و » 1«هاي  هشود (رد گزين اي ساخته مي صنَع أنبوب: لولهـ ي» 2«گزينه  - 4
   (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ ترجمه)») 4«و » 3«

») / 3«و » 1«ي هـا  اش (رد گزينـه  من عمره: از عمرش، از زنـدگي ») / 3«و » 1«هاي  ـ أصبح الرّسام أعمي: نقاش نابينا شد (رد گزينه» 4«گزينه  - 5

 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ترجمه)») 2«شهادة: مدرك (رد گزينه ») / 1«حصل: دست يافت (رد گزينه 

أحسن النـّاس: بهتـرين مـردم (رد    ») / 2«و » 1«هاي  يرضي الآخرين: ديگران را راضي كند (رد گزينه») / 1«ـ من: هركس (رد گزينه » 4«گزينه  - 6
  يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)پورمهدي) (پايه (») 3«گزينه 

ألف سنة إلـّا خمسـين عامـاً: نهصـد و پنجـاه سـال (رد       ») / 3«) / قومه: قومش (رد گزينه »1»  د گزينهايم (ر ـ لقد أرسلنا: فرستاده» 2«گزينه  - 7
   پورمهدي) (پايه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه)(») 4«و » 1«هاي  گزينه

  ها:  زينهـ ترجمه ساير گ» 2«گزينه  - 8

  رويت را از مردم برنگردان و با خودپسندي در زمين راه نرو. »: 1«گزينه 

  وارد بندگان درستكارت كن. »: ... 3«گزينه 

  ) ـ ترجمه (پورمهدي) (تركيبيتا بر آنچه كه از دست داديد غمگين نشويد. »: 4«گزينه 

   )ـ ترجمه (پورمهدي) (تركيبيكرد.  دريا تظاهر مي جوان بسيار دروغگو به غرق شدن دريك ـ ترجمه درست: » 3«گزينه  - 9

هـايش   دنـدان ») / 3«خواهد: يريد (رد گزينه  مي») / 2«تمساح: التمساح (رد گزينه ») / 3«ـ زماني كه: إذا، حينما، عندما (رد گزينه » 1«گزينه  -10
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ تعريب)) »3«دهانش: فمه (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  ظَّف أسنانه (رد گزينهتميز شود: تنُ

  ترجمه متن:

گردد. فرايند خريد و فروش پيش از آن از طريق مبادله كالا با كالا بود و اين روش خالي از سختي  ر روميان باز ميپول به عص تاريخ داد و ستد با
هاي ديگري وجود  ها بود و در سرزمين روم، دينار و درهم و پول وزن آنها در قبال  اما ارزش پولو از بين بردن زمان نبود، پس پول جايگزين شد 

هاي آن بين  اي از نقره بود كه وزن شد. و درهم قطعه بود و روي آن تصوير پادشاه ضرب مي اي طلايي بود كه وزن آن يك مثقال داشت دينار قطعه
هاي رومي در حكومت اسـلامي   . بعد از مدتي، داد و ستد با پولمتفاوت بودرزششان كمتر و جنسشان هاي ديگر ا ده تا بيست قيراط بود، اما پول

  هاي اسلامي ضرب شد. غيررسمي شد و بعد از اختلاف شديد بين اين دو حكومت، سكه

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  مسلمانان سكه ضرب نكردند، زيرا ضرب سكه به دست حكومت روم بود.»: 1«گزينه 

  سازند.  هايشان را مي ها برحسب علاقه و قدرتشان پول تمل ههم»: 2«گزينه 

  سازد.  ملت قوي همان است كه هرچه را احتياج دارد مي»: 3«گزينه 

  ) (درك متن)98(سراسري خارج از كشور انساني ـ شود.  هاي ملت ديگري استفاده كند، قدرتش كم نمي اگر ملت از پول»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -12

  شد.  تصوير پادشاه فقط بر روي دينار ضرب مي»: 1«گزينه 

  .بيست قيراط برابر است با يك مثقال طلا»: 2«گزينه 

  باشند.  اي نقرهكه طلايي يا  آن مگريابيم  پولي را نمي»: 3«گزينه 

  ) (درك متن)98نساني ـ (سراسري خارج از كشور ا هايشان ارتباط داشت. اي به وزن نقره و هاي طلايي بهاي پول»: 4«گزينه 



 

  ها: ـ تبادل كالا به جاي پول سخت است زيرا ... ترجمه گزينه» 2«گزينه  -13

  گيرد.  زماني طولاني ميبراي تطبيق دادن اشياء از ما »: 1«گزينه 

  اي ندارد.  خريم و برايمان فايده چيزهاي نامطلوبي مي»: 2«گزينه 

  پذير نيست.  ريق تبادل امكانطور دقيق از ط تعيين بهاي كالا به»: 3«گزينه 

  ) (درك متن)98(سراسري خارج از كشور انساني ـ خواهد.  به دليل حجم كالا و وزن آن، تلاش بسياري مي»: 4«گزينه 

  ها: هاي رومي رها كردند؟ زيرا ... ترجمه گزينه ـ چرا مسلمانان داد و ستدشان را با پول» 1«گزينه  -14

  رش را از دست داد.هاي اسلامي اعتبا پول»: 1«گزينه 

  هاي خاص خودشان را ضرب كردند.  مسلمانان پول»: 2«گزينه 

  ها در حكومت اسلامي غيررسمي شد.  اين پول»: 3«گزينه 

  ) (درك متن)98(سراسري خارج از كشور انساني ـ وجود آمد.  بهاختلاف شديد بين دو دولت اسلامي و رومي »: 4«گزينه 

  ها:  هـ بررسي ساير گزين» 3«گزينه  - 15

  مبني معرب»: 1«گزينه 

  ص ب ح  ص ح ب»: 2«گزينه 

  ) (درك متن)98(سراسري خارج از كشور انساني ـ للغائبة  للمخاطب»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -16

  مجهول متعد ـ معلوم لازم»: 1«گزينه 

  للغائبة للمخاطبة»: 2«گزينه 

  ) (تجزيه و تركيب)98(سراسري خارج از كشور انساني ـ للغائبة  للمخاطب»: 4«گزينه 

  ها: نهـ بررسي ساير گزي» 2«گزينه  -17

  خ ل ف خ ف ل»: 1«گزينه 

  نكرة معرفة»: 3«گزينه 

  ) (تجزيه و تركيب)98(سراسري خارج از كشور انساني ـ معرب  مبني»: 4«گزينه 

  )گذاري حركتـ  (پورمهدي) (تركيبيالتكَلَُّم علِّمه ـ التكَلََّمتُـ تعَلَّمه» 4«گزينه  - 18

 ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -19

  تواند صحبت كند. لال: همان كسي كه نمي»: 1«گزينه 

  شود (كأس) برق: ظرفي كه با آن آب يا چاي نوشيده مي»: 2«گزينه 

  )شود. (إعصار جاي ديگري منتقل مي شديد كه از جايي به خاموش كردن: بادي»: 3«گزينه 

   (واژگان ـ تركيبي) (پورمهدي) (موسوعة)كند.  عربي شده: فرهنگ لغت بزرگي كه بسياري از علوم را جمع مي»: 4«گزينه 

  واژگان) تركيبي ـ (پورمهدي) (است.  ـ الأصفياء جمع مكسر صفي» 3«گزينه  - 20

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ قواعد)ترين، اسم تفضيل است.  دم: قديميـ در اين گزينه أق» 2«گزينه  -21

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 22

»:1«گزينه  43 6 49   

»:2«گزينه  4 12 48   

»:3«گزينه  90 9 10   

»:4«گزينه  20 2   پورمهدي) (پايه دهم ـ درس دوم ـ قواعد)( (نادرست) 12

   قواعد)ـ تركيبي (پورمهدي) (شود، فعل لازم هستند.  كند و يقترب: نزديك مي رب: فرار ميـ در اين گزينه يه» 4«گزينه  - 23

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ قواعد)ها نون وقايه نيست.  ايه دارد، اما در ساير گزينهنون وق» ي ن نصحت«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 24

  ها:  ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  - 25

  ما أدخل: وارد نكرد (نافيه)»: 1«گزينه 

  چيزي (پرسشي)ما: چه »: 2«گزينه 

  دهد. يجزي: پاداش مي يترك: ترك كند ن: هركسم»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ قواعد) / من: كسي (نه هر كس)ن: حرف جر م»: 4«گزينه 


